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 مسعود اخوان جم با ۲ مجسمه
 در بی ینال ونیز

گــروه هنر: بــرای دومیــن دوره پیاپی، مســعود  �
اخوان جم با دو مجســمه در پاویــون بنیاد GAA در 

بی ینال ونیز حضور دارد. 
دو مجســمه اخوان جــم، «معضــل انســان» و 
«متامورفیس» نام دارند که یکی رویکرد نقد اجتماعی 
و دیگری بر اساس اساطیر ایرانی خلق شده اند و هر دو 
کنار هم در ورودی باغ زیبایی در جیاردینی مارینارِسا از 

روز ۱۱ می ۲۰۱۹ به نمایش عموم درمی آیند.
بنیاد GAA یک سازمان غیرانتفاعی اروپایی است. 
ایــن بنیاد اعلام کرده با هــدف افزایش آگاهی درباره 
تم های فلســفی در هنر معاصر، به ویژه زمان، فضا و 
وجود این پاویون را برپا کرده و در همین راســتا آثاری 

شاخص در گستره بین الملل گردهم آورده است.
GAA بــا اشــاره به ابعــاد بزرگ مجســمه های 
اخوان جــم، معضل انســان بــا ابعــاد ۴۰۰ در ۲۴۶ 
سانتی متر و متامورفیس در ابعاد ۲۰۷ × ۸۰ سانتی متر 
و تأکید بر متریال آنها کــه یک فولاد خاص ضدزنگ؛ 
آلیاژی که اســتحکام آن دوبرابر فولاد اســت و یکی 
از ســخت ترین و مقاوم ترین آلیاژهای عصر جدید به 
شــمار می رود، این آثار را حائز ظاهری زیبا، صنعتی و 
درعین حال لطیف معرفی و یادآوری می کند در هر دو 

مجسمه می توان سه شکل متفاوت را مشاهده کرد. 
مجسمه معضل انسان، تصویری از مبارزه بین خیر 
و شــر است؛ تندیس انسانی با یک جفت بال، یک بال 
دارای ساختار باشکوه، بال فرشته درحالی که بال دیگر 
ظاهری شبیه خفاش دارد. این اثر استعاره ای از وجود 
خوبی و بدی در هر آدمی و مواجهه همیشگی انسان 

با انتخاب روزمره بین خیر و شر است. 
متامورفیــس که از ترکیب گاو، فیــل و گوزن پدید 
آمده و به ترکیب های اســطوره ای عصر هخامنشیان 
حدود ۵۰۰ ســال قبل از میلاد مســیح اشاره دارد، اما 
پیشنهاد می دهد که بشریت با صبوری، تحمل یکدیگر 
و هماهنگــی می تواننــد با هم کار کننــد تا به خیری

 بزرگ تر برسند.
جانت رادی، متخصص هنر معاصر خاورمیانه که 
از ســال ۲۰۱۶ کارهای اخوان جــم را پیگیری می کند، 
می گوید: «مسعود یک شــخصیت قابل توجه در بازار 
معاصر ایران است و مشارکت وی در پروژه های داخل 
و خارج از ایران باعث معروفیت او در جهان هنر شده 
اســت. این یک فرصت نادر اســت برای دیدن دو کار 
برجســته جدید او در طول دوســالانه ونیز که از این 

هنرمند به نمایش عمومی درمی آید». 
مســعود اخوان جم، متولد ۱۹۶۹ در تهران است. 
از ۱۴ ســالگی برای تحصیل به آلمان رفت و در سال 
۱۹۸۹ برای ادامه تحصیــلات به آمریکا عزیمت کرد. 
وی در دانشــگاه جورج واشنگتن مشغول به تحصیل 
شــد و مدرک کارشناســی خود را در ســال ۱۹۹۵ در 
رشــته بیولوژی اخذ کــرد. پس از آن در ســال ۲۰۰۵ 
کارشناسی ارشــد MBA خــود را در دانشــگاه علوم 
کاربردی کمپتن در آلمان به پایان رســاند. اخوان جم 
از ۲۰۰۵-۱۹۹۷ مدیریت بخش طراحی را در کارخانه 
تولید ملزومات خانگی خانواده اش برعهده داشت. او 
در دهه  ۸۰ میلادی صدها مجسمه سرامیکی ساخت 
که بعضی از آنها فروخته شدند. در سال ۲۰۱۳ اولین 
نمایشــگاه انفرادی خود را در گالری اعتماد در تهران 
دایــر کرد، در ادامــه در کاخ فرهنگی نیاوران و گالری 
شــیرین دو نمایش انفرادی دیگر داشت، علاوه براین، 
آثــار اخــوان در ۲۰۱۶ در دو رویــداد آرت ابوظبــی و 
CONTEXT هنــر میامی بــه نمایــش درآمدند. از 
منظر حضور در حراجی ها، مجســمه های اخوان جم 
در ســال ۲۰۱۵ در حراجی مجیک آو پریشای دوبی و 
در ســال های ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ در سه دوره حراج 
تهران ارائه شــد. آخرین نمایشــگاه او یک نمایشگاه 

انفرادی در گالری خاک در تهران در فوریه ۲۰۱۹ بود.
دو مجســمه اخوان جم در کنار آثار هنرمندانی از 
سراسر دنیا منتخب بنیاد GAA در بی ینال ونیز در باغ 
جیاردینی مارینارِسا از روز ۱۱ می ۲۰۱۹  لغایت جمعه، 

۲۴ نوامبر ۲۰۱۹ به تماشای عموم خواهد بود.
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با مرور آثار مسعود جعفری جوزانی می توان به خوانش و 
تحلیل هنری او از تاریخ ایران، به ویژه ریشه های هویت 
ملی، تهدیدها، بحران های سیاسی و جریان های معاصر 

دست یافت. بخش پایانی این یادداشت را می خوانید:
براي رهاشدن ایل از زندگي بسته و چادرنشیني و توانایي 
اســتفاده از مواهب طبیعي اش، طرفدار دولت و قانون 
و فنوري هاي تازه و دگرگون ساز مانند دانش استفاده از 
زمین و بیرون کشیدن نفت اســت. بدون اینکه به دقت 
آن را بشناسد. خواهان گذر از سنت به مدرنیسم است. 
ولي علي یار (نصیریان) به دولت شــبه مدرن دوردست 
و قانوني که نمي داند نویسندگانش چه کساني هستند، 
شک مي ورزد. دخترش که تخته قاپوشدن را مي فهمد، 
از مادر مي پرســد: «حکومت به کــوچ ما چکار داره؟». 
در صحنــه گفت وگــوي انتظامي با علي یــار در بیابان، 
دخالت ارزشي فیلم ســاز در تحلیل تاریخِ زندگي ایلي 
به نمایش درآمده ایده دولت مقتدر مرکزي را به بحث 
گذاشــته است. دو فیلم شیر ســنگي و در مسیر تندباد 
نشان مي دهند مسئله اساسي و تاریخي ما، جانیفتادن 
پروژه دولت/ ملت بوده اســت. دو طایفه در شــرایطي 
عصبــي در خارج از مرزهاي اقتــدار دولت مرکزي، به 
خاطر عدالتي که تعاریف متفاوتي از آن دارند، رودرروي 

هم قرار مي گیرند.
به این وسیله، مسعود جعفري جوزاني به عنوان یک 
فیلم ساز مجهز به نظریه تاریخ انتقادي و به عنوان یک 
عامل اجتماعي و سازنده معنا، از طریق فیلم داستاني 
همان طــور که روحیــه یک دوران را به مدد بازســازي 
زندگي روزمره و تحلیل از درون به نمایش درمي آورد، با 
آفرینش تقابل هاي خونین، ارزش هاي مورد نظر خود را 
نیز پیش چشــم بیننده مي گذارد. در واقع ما با بازنمایي 
(representation)، امر ساخته شدن و در تاریخ داستاني 
فیلمیک، با فیلم به عنوان عامل تاریخ، مواجه هستیم. 
این نکتــه را جوزاني در ســرآغاز تاریخ نگاري مســتند 
فیلمیک خود در مســتند «به ســوي آزادي» (۱۳۵۷-
۱۳۵۸)  بــه صورت یک بیانیه طراحــي کرده بود؛ او و 
همــکارش مجید جعفري فیلم هایــي را که در جریان 
انقلاب در ایــران گرفته بودند، بــراي تدوین به آمریکا 
بردند. مقــداري از فیلم هاي تبلیغاتي به دســت آمده 
از ســفارت ایــران در آمریکا، در اختیــارش قرار گرفت، 
در آغاز فیلم به ســوي آزادي مي گویــد: «فهمیدم این 
فیلم ها، مقــداري از واقعیات را به ما مي گوید نه همه 
آنها را. از طرف دیگر فیلم هاي ما هم همه چیز را نشون 
نمي داد. در اینجا بودکه فهمیدم همه فیلم ها، سیاسي 
هستن. همه فیلم ها شــعار مي دن. ما شروع کردیم به 
شعاردادن. گفتیم، چرا این شــعار ها، رو نباشد. آگاهي 
داشــتیم که شعار مي دیم و یک چیز را تبلیغ مي کنیم و 

آن چیز انقلابه».
«ما این فیلم را محکوم نمي کنیم براي چیزهایي که 
نشان داده است، بلکه محکوم است براي چیز هایي که 

نشان نداده است».
به عبــارت دیگر همان طور که مــارک فرو در کتاب 
ســینما و تاریــخ مي گوید: «تاریخ نه فقط به شــناخت 
گذشته بلکه به تحلیل نسبت هاي بین گذشته و حال و 
جست وجوي گسست ها و تداوم ها مي پردازد». با فیلم 
در مســیر تندباد نیز همان ایده هاي اساســي فیلم شیر 
سنگي دنبال شده است. فیلم با تصاویر خبري و مستند 
از جنگ جهاني دوم آغاز مي شــود. بزنگاه تاریخي این 
فیلم روزهاي اشــغال ایران در ســال ۱۳۲۰  در منطقه 
قشقایي و شیراز اســت. بحران عدم مشروعیت دولت 
که با یورش متفقین و اشــغال کشور، خروج رضاشاه و 
اقتدار خوانین قشقایي همراه شده است، هم به ظهور 
نیروهاي تباه (مزدوران) دامن مي زند و هم رادیکالیسم 
و تــرور را به وجود مي آورد. نیروهــاي خودي در برابر 
هم قرار مي گیرند. برخي از ایلیاتي ها و مزدوران شهري، 
به عنوان عامل بیگانه (آلمان و انگلیس) بر اغتشــاش 
دامن مي زنند. رادیولنــدن تحریک مي کند و در صحنه 
داخل شــهر شــیراز جانبداران انگلیس، پرچم بریتانیا 
به دست، شــعار مي دهند. جانبداران آلمان (از جمله 
راننــده اي آلمانوفیل - حمید جبلي) نیــز به عاملیت 
دکتر شــولتس (شولتســه هولتوس) کــه «پیش خانِ 
قشــقایي آمده» تبلیغ مي کننــد. در این فیلم محصول 

۱۳۶۷ نیــز گفتــه مي شــود: «زخم خودي اســت که 
خوب شدني نیســت». (به نقل از نامه دکتر دره شوري 
که به قبیله قشقایي آمده به همسرش)  در یک شورش 
شــهري براي نان، این صدا به وضوح شــنیده مي شود 
که کجاست آن نویسنده قانون؟ در واقع جست وجوي 
نویسنده قانون براي انتقام گیري، احتمالا به دنبال همان 
ســؤال نصیریان در شیر سنگي است که حالا این قانون 

را کي نوشته؟
  بحران اجتماعي/ سیاسي یا به عبارت دیگر بحران 
اشغال سرزمین که دولت نیز در پي مشوش کردن بازار 
به منظور ســرکوب است،مناسب ترین موقعیت را براي 
فرصت طلبــان اقتصادي/ مالــي (خان کاکاهاي تاریخ 
اجتماعي) فراهم مي کند. رضا (اصغر همت) در پاسخ 
بــه پدر (عطاء االله زاهد) مي گویــد: «تو مملکتي که هر 
روزش به یــه رنگه، آدم باید همــه رو برا خودش نگر 
داره» یــا در جایي دیگر مي گوید: «تو این مملکت همه 
چیزو مي شــه با پول خرید». تا حــدودي خصلت هاي 
یوســف سووشون را دارد که در اینجا ترجیح مي دهد با 
وجود اینکه انگلیسي ها پول بیشتري مي دهند اسلحه و 

گندم را در اختیار ایراني ها بگذارد. 
حاصل چنین نگــره اي، جوزاني را در نگارش تاریخ 
فیلمیک اش، بیشــتر نخبه گرا جلــوه مي دهد، هرچند 
مردمــان معمولي نیــز نقش خــود را در جریان تاریخ 
برعهده گرفته اند. شخصیت  هاي جوزاني (راند و فلات 

و پروتاگونیست و آنتاگونیست) چند دسته اند:
اول: شــخصیت هاي مثبت. تحصیل کرده ها و افراد 
شــاخصي هســتند که در شرایط حســاس نمي توانند 
بي طرف باشــند و باید به نفع ملت یا عدالت و توسعه 
و مظلومــان تصمیم بگیرند. نمونه اش جناب ســروان 
دکتر دره شوري (مجید مظفري) است که در روز بلواي 
گندم و در برابر پرده کربلا، همان شمشیر (اینجا تپانچه) 
را علیه ظلم فرود مي آورد و به ســرباز هاي انگلیســي 
شــلیک مي کند. در عین حال پزشــک حاضر در صحنه 
(تــورج زاهدي) بر بالین افســر زانــو مي زند یا دختري 
امروزي، ستاره (ســحر جوزاني) در پشت دیوار سکوت 
(۱۳۹۵)، با غلبــه بر ترس هایش، بــه پژوهش درباره 
ورود خــون آلــوده و زندگي هاي تباه شــده در اعماق 
اجتمــاع مي پردازد. تبــار این شــخصیت و دکتر ناصر 
(حسین یاري) در فیلم بلوغ به یک پدر شهید مي رسد. 
ســحربانو قهرمان فیلم دل و دشــنه به خاطر شهادت 

برادرش در جبهه، سیاه پوش است.
قهرمانان جوان (اســفندیار و کوهیار) با اکراه دست 
به تفنــگ مي برند. در بلــوغ، ناصر خــاوري مددکار و 
پزشــک اســت. به خاطر نجات بچه ها از دســت پدر 
معتاد (شیراندامي) و دارودســته اش، کتک مي خورد. 
اما در سکانس بعدي وقتي وارد خانه نامزدش (ویشکا 
آســایش و منوچهر احمدي) مي شود، لبخندي بر لب 

دارد که حاکي از رضایت است.
محمــود پوریــاي ولــي (در کشــتي در حضــور 
ارغون خان) یاعلي گویان چنان سر جغتاي را مي پیچاند 

که صداي شکستن گردنش به گوش مي رسد.(۲۸۵) 
دوم: افراد مؤثر حاشــیه اي که با اقدام و گفتارشان 
شناخته مي شــوند. آقاي راســتان (عطا ءاالله زاهد)، در 

مکالمه با انگلیســي ها و انتظامــي (رئیس طایفه) در 
صحنه تیمّم براي مقابله با ظلم. 

ســوم: شــخصیت هاي منفي، از جمله شورشیان 
قشــقایي: از آنجایي کــه فیلم به ریشــه هاي اختلاف 
قشــقایي ها با دولت مرکــزي و دلیل حمایــت آنها از 
آلمان در برابر انگلیس وارد نمي شــود، این گروه منفي 
جلوه مي کنند. براي مثال تیمســار (در مســیر تندباد) 
کارگــزار شــولتس آلماني اســت و در غیــاب رهبران 
واقعي قشقایي ها در ســال ۱۳۲۰، از قبادخان و حمله 
به نیروهــاي دولتي دفــاع مي کند. طرفــداران آلمان 
شخصیت هاي کاملا منفي فیلم هستند. فلسفه تیمسار 
هم این است که «وقت جنگ قتل و غارت هم میشه». 
بعدتر معلوم مي شــود که قبادخان ضــد حکومت و 
عامل نظامي تیمسار و شــولتس، رودخانه را هم روي 
قشــقایي ها بسته اســت. در نهایت زنان قبادخان از او 
انتقــام مي گیرند. فیلم به این وســیله جبهه واحدي از 
قشقایي ها تصویر نمي کند و نشان مي دهد تفرقه در بین 

آنها، عمیق است.
چهارم: مردمان عادي و زیرک فرهنگي مثل فردوس 
کاویانــي (در مســیر...) که فلســفه هاي خاصي براي 
خودشان دارند مثلا او دائم درباره جان داربودن طبیعت 
صحبت مي کند یا زني در مســیر تندباد که به آژان هاي 

دولتي پرخاش مي کند.
به این ترتیب فیلم داســتاني (با زیبایي شناسي هاي 
متفــاوت) از طریق خلق موقعیــت، عرصه هاي پنهان 
اجتماعي و روحیه زمانه (تولید) را برملا مي کند. در این 
تاریخ نگاري فیلمیک و در بررسي زندگي روزمره، پیشینه 
آنتاگونیست (خشــونت طلب ها) و  رواني شــخصیت 
زنجیــره علت و معلولــي حوادث از طریــق بازیگران 
اجتماعي آشکار مي شــود؛ همچنان که از طریق آقاي 
کمالي (محمدعلي کشــاورز) در فیلم نمادین یک مرد 
یــک خرس و تجــار گندم در فیلم در مســیر تندباد که 
از گراني گندم اســتقبال مي کننــد و التفاتي به قحطي 

ندارند.
سرزمین نمادین:

فیلم «ایران برگر» (۱۳۹۳)، در سرزمین نمادین ایلي 
(بــا دو طایفه رقیــب) رخ مي دهد که از دموکراســي 

(همبرگر)، معجوني وطني (ایران برگر) ساخته است.
برخي جزئیات در الگوي روایت فرهنگ:

تاریخ نــگاري فیلمیک به مدد فرهنگ و داســتان را 
مجموعه اي جزئیات و وقایع تشــکیل مي دهند که باید 
در بافت فرهنگي و تاریخي شان معنادار باشند. در اینجا 
جــدا از عرفــان و تأثیرش بر رفتار پروتاگونیســت ها، از 
طریق ساختار شکني متن، به خصلت هاي دیگري سوق 
داده شدم که شــناخت آنها من را به جوهره فیلم ها و 

نوع نگاه جوزاني نزدیک تر کرد: 
در آغاز فیلم شیر سنگي، بي بي (فهیمه راستکار) با 
برداشــتن آینه از بساط دلاک و دیدن تصویري درون آن 
(در صحنه شب بین چوپان ها) سرنوشت «غصه »داری 
را پیش بیني مي کند که محقق مي شــود. بعد از کشف 
جســد سرباز انگلیســي روي لوله نفت و اتهام قتل که 
متوجه کوهیار فرزند بي بي و پسر خوانده آعلي یار شده، 
نامدار خان (انتظامي) تپانچه اي به رسم پیشکش براي 

آعلي یار مي فرســتد و از پسر خودش مي خواهد که به 
ملاقــات او (نصیریان) برود. و تلویحا تهدید مي کند که 
«اگه کوهیار نیاد شرّ بپا مي شه ها». از جوزاني پرسیدم: 
در حالي که بوي جنگ مي آیــد، چطور رئیس طایفه اي 
بــراي رئیس طایفه دیگــر، جدا از قرآن، اســلحه هم 
مي فرســتد؟ جوزاني به من گفــت: «در قدیم قداره دو 
دم مي فرســتادند. پیشکش فرستادن اسلحه به معناي 

نوعي قسم خوردن است».
در این شــرایط وقتي کوهیار وارد قلعه مي شــود و 
قزاق تفنگش را مي خواهــد، نگاه هایي از روي ناباوري 
(در نماي درشــت) رد وبدل مي شود که حاکي از نقض 
عهد و پیمان شــکني اســت. کوهیار تفنگ را به پســر 
خان تحویل مي دهد نه به قزاق. در واقع ریشــه اصلي 
جنگي که میان دو طایفه رخ مي دهد، توطئه، اتهام به 
قتل، پیمان شکني، تسلط مأمور دولت و کارایي نداشتن 
ریش سفیدي در شــرایط بحران است. البته فیلم به ما 
نمي گوید که هریک از این افراد وابســته به کدام طایفه 

بختیاري هستند و در نظام ایلي چه جایگاهي دارند.
اینکــه چرا (در فیلم در مســیر تندبــاد) کارگردان، 
میزانســن لحظه تصمیم گیري ســتوان دره شــوري به 
شــلیک کردن را در برابر پرده کربلا قرار داده، هم یاد آور 
نقش فرهنگ در اقــدام اجتماعي هم پیروي از الگو ها 
و روحیه زمانه تولید فیلم (در ســال ۱۳۶۷) اســت. در 
انتهاي همین فیلم امیر هوشــنگ، که دخترش از روي 
اکــراه به عقد قبــاد یاغي در آمده و حالا احســاس غم 
غربت دارد، قوچي را کشته در بغل گرفته است. معناي 
کشــتن قوچ چیســت؟ مي گوید قوچِ بانوئــه دخترم. 

قرباني اش کردم. معناي این حرف انتظامي چیست؟
آقاي جوزاني به من گفت: «او در واقع قوچ سرگلّه 
را ذبح کرده. در فرهنگ ایلي، قوچ سرگله داراي ارزش 
بســیاري براي گله دار اســت. قوچ سرگله خودش یک 
خان اســت. در اینجا امیر هوشنگ، قرباني کردن قوچ را 

به دست خودش انجام داده».
 آیا امیر هوشــنگ دخترش را به خاطــر ایل قرباني 
کــرده بود و حالا خودش هم بایــد تقاص پس بدهد؟ 
در صحنــه بعد امیر هوشــنگ با خــاک تیمّم مي کند و 
هنگامي که از روي زمین برمي خیزد، آماده اســت براي 
اینکه کشــته شود! یکي از صحنه هاي پر جمعیت فیلم 
«در مســیر تندباد»، تظاهرات قحطي گندم مردم شهر 
شــیراز اســت. این صحنه به تحریک عوامل دولتي به 
وجود آمده. مردم وارد خیابان ها و کوچه ها مي شــوند. 

جوزاني مي گوید:
این صحنه را نوشته بودم و مي خواستم بسازم. شاید 
در کتاب هاي تاریخ شــهر شیراز از این صحنه سخن به 
میان آمده باشــد؛ اما آنهــا در تظاهرات چه مي گفتند؟ 
شعارشــان چه بود؟ یک روز در شــیراز این موضوع را 
در بین اعضاي گــروه مطرح کردم. آقاي عطاءاالله زاهد 
گفت: چرا از من نمي پرسي. من خودم در آن تظاهرات 
بــودم. مي گفتند: حیدرحیدرش کن - از شــهر به درش 

کن. و همین شعار را در فیلم مي شنویم.
در ســومین قسمت از مجموعه تلویزیوني در چشم 
باد (۱۳۸۲- ۱۳۸۷) بعد از شکست میرزا کوچک خان، 
قزاق ها یــاران غل و زنجیر شــده نهضت جنــگل را در 
شــهر مي گرداننــد. یکــي از قزاق ها با ریــش و لباس 
زنانه پیشــاپیشِ ســر میــرزا کوچک خــان مي رقصد و 
دســته جمعي دم مي گیرند: «دیدي به دارت زدن وقت 

ناهارت زدن. آقاي جوزاني به من گفت:
این صحنه بازسازي شــده یادداشــت هاي محمود 

اعتماد زاده است که خود ناظر بر صحنه بوده.
فیلم «شیر سنگي» با ترانه بختیاري «مرجنگه» (با 
صداي تورج زاهدي) که علیه حرامیان ســروده شده، 
به پایان مي رســد. شهرام ناظري هم در پایان ایران برگر 
از بهاري دیررس یــاد مي کند و طنز فیلم را به گفتمان 

جدیت و امید به آینده و آرمان مبدل مي کند: 
آتــش اســت و شــعله ها و دود/ طرح او ســپرده 
در نظــر/ با خیــال او نگاه مــن خلوتي شــبانه دارد/ 
شــب عبــوس مي نمایــد و دل بهانــه دارد/ پشــت 
شیشــه ها، باد رهگذر ترانــه دارد/ دانه هــاي باران به 
شیشــه ها، ترانه دارد/ بنگر اي بهار دیررس، شــاخه ها

 جوانه دارد.

ترانه باد رهگذر
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روز شــنبه، چهــار خرداد  گروه هنر: 
۱۳۹۸، برنامــه ای بــا عنــوان شــب 
بنیاد فرهنگي  ســینمای کیمیایی در 
پریا، واقــع در تورنتو برگــزار خواهد 
شــد. در ایــن برنامــه ابتدا مســتند 
«قهرمان آخر»، ســاخته پیش کسوت 
جناب آقــاي جــواد طوســی که با 
اصفهانی زاده  رضــا  ســرمایه گذاری 
تولید شده است نمایش داده خواهد 

شــد و پس از آن نشســتی با حضــور محمدمهدی 
دادگــو (تهیه کننــده ســینما و تلویزیون) و حســین 
معززی نیا (منتقد و نویســنده سینمایي) درباره موج 
نــو در ســینمای ایران و نقــش کیمیایــي و آثارش 

برگزار خواهد شــد. بنیــاد فرهنگي 
پریــا بــه مدیریت عــارف محمدي، 
در  مســتقل  و  فعــال  مؤسســه اي 
تورنتو اســت که در چندسال گذشته 
با برگــزاری کارگاه های ســینمایی با 
حضــور ســینماگراني ماننــد اصغر 
فرهــادی، فاطمــه معتمدآریا، رضا 
کیانیــان، مصطفــی خرقه پــوش و 
بــرای  بزرگداشــت هایی  برگــزاري 
بهروز وثوقی، ناصــر تقوایی، مهین اســکویی، رضا 
ژیــان و جعفــر والی، پلی بیــن ایرانیــان علاقه مند 
سینما در خارج از کشــور با سینماگران ایرانی کشور 

بوده است.

گروه هنر: شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی 
در جلسه اخیر که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، 
مجوز نمایش سه فیلم «ایده اصلی» به تهیه کنندگی 
و کارگردانی آزیتا موگویی و نویســندگی امیر عربی با 
موضوع اجتماعــی، «زهرمار» به تهیه کنندگی جواد 

نوروزبیگی، کارگردانی جواد رضویان و نویســندگی 
پیمــان عباســی بــا موضــوع کمــدی، اجتماعی و 
«روسی» به تهیه کنندگی و نویسندگی علی اکبر ثقفی 
و کارگردانی امیرحســین ثقفی با موضوع اجتماعی 

را صادر کرد.

مروري بر بازیگري امیرمهدي ژوله در تئاتر
هنوز فاصله هست 

رضــا آشــفته: امیرمهــدي ژوله که بیشــتر  �
به نویســندگي و طنزنویســي براي سریال هاي 
تلویزیوني و روزنامه نگاري مشــهور اســت، این 
روزها دارد چندمین بازي در تئاترش را پشت سر 
مي گــذارد و بــازي او در نمایش «یک ســاعت 
آرامش» با آنکه نمــره قابل قبولي مي گیرد، اما 
هنوز فاصلــه دارد با آنچه کــه از یک بازیگري 

حرفه اي تئاتر انتظار مي رود.
امیرمهــدي ژولــه در دهه ۸۰ با نوشــتن در 
ســریال هاي مهران مدیري به شهرت رسید و در 
کنارش کار روزنامه نگاري هم مي کرد که شــاید 
مهم ترینش طنزنویســي در مجله جوان پســند
– تین ایجري- چلچراغ باشــد. نخســتین بازي 
ژولــه در تیرماه ۹۵ با بــازي در نمایش «دوباره 
اون آهنگ رو بزن سَــم» اتفاق افتاد؛ نمایشــي 
بــه نویســندگي وودي آلــن و کارگرداني داوود 
بني اردلان که از ۲۲ تیرماه براي اولین بار در ایران 

در تالار حافظ روي صحنه رفت.
داوود بنــي اردلان بــا کارگردانــي نمایــش 
«دوباره اون آهنگ رو بزن ســم» براي دومین بار 
نمایش نامه اي از وودي آلــن را کارگرداني کرد. 
این نمایش نمي توانســت معــرف خوبي براي 
ژوله باشــد، چون هنوز تســلطي بر تکنیک هاي 
بازیگري تئاتر نداشــت و صــدا و بیانش چندان 
خوشــایند نبود و انــگار بدن در زمــان حضور 
خســته مي شــد و درکل نمي توانســت محــور 
اصلي جریان ها و اتفاقات درون نمایش باشد و 
هرازگاهــي نمایش هم از ضرباهنگ یک کمدي 
بیرون مي زد. البته این مشکل را همه بازیگراني 
که بدون پیشــینه تئاتري پا به صحنه مي گذارند 
داشــته اند. چندســال قبل تر هم پگاه آهنگراني 
و باران کوثري در یک نمایش از داوود رشــیدي 
بازي مي کردند که هنوز راه رفتنشان هم مشکل 
داشت و مي شد ترس ولرزهاي حضور در مقابل 
تماشــاگران را در صدایشــان به سادگي دید. در 
همان روزها، امیرمهدي ژوله با انتشار تصویري 
در صفحــه اینســتاگرامش از نحوه آشــنایي و 
درگیري اش با پژمان جمشــیدي گفت: «تو روي 
هم ســلام علیک مي کردیم ولي پشت سر، پژمان 
معتقــد بود من آدم بامزه اي نیســتم و من فکر 
مي کردم پژمان بي نمکه. نمي دونم با این حالي 
که با هم نمي کردیم چي شد که پژمان منو براي 
بازي تو نمایش دوباره این آهنگ رو بزن سم به 
داوود بني اردلان معرفي کرد». اجراي دوم ژوله، 
بازي در نمایش «رویاي یک شب نیمه تابستان» 
به طراحــي و کارگرداني مصطفي کوشــکي با 

گریم  متفاوت، در آبان ۹۵ بود.
در این اثر به کارگرداني مصطفي کوشــکي، 
امیرمهدي ژوله بــا گریمي متفاوت ایفاي نقش  
کرد که شاید گام دومي بود برای آنکه حضور او 
را تا حد بیشتری مقبول کند، اما هنوز با بازیگري 
که دوره هاي تئاتري را پشــت سر گذاشته است، 

فاصله بسیاری داشت
اپراتور نوع چهارم

ســومین تجربــه  او نمایــش «اپراتــور نوع 
چهارم» بــه کارگردانــي باقر ســروش بود که 
در کنار بهاره رهنما، شــهروز دل افکار و نســیم 
اســدپور از ۱۲ مهرماه ۹۶ در تالار مستقل تهران 
بازي کرد. نویســندگي و کارگرداني این نمایش 
را باقر ســروش و مشاور کارگرداني آن را مهدي 
کوشــکي بر عهده داشــتند. ســومین تجربه و 
گذشت بیش از یک سال از حضور در تمرین هاي 
تئاتر، داشت از ژوله بازیگری آماده تر مي ساخت، 
اما این هنرمند طنزپرداز، با حضور هم دست کم 
دو، سه سالي براي رسیدن به گام هاي حرفه اي تر

 پیش رو داشت.
ژوله این روزها چهارمین تجربه تئاتري  خود را 
در تالار ناظرزاده  کرماني روي صحنه دارد؛ متني 
از فلوریان زلــر، از کمدي نویســان بنام معاصر 
فرانســه که متن هایــش این روزها در سراســر 
دنیا اجرا مي شــوند. ژولــه در این اجرا در نقش 
میشــل بازي مي کند حالا دیگر ژوله در آســتانه 
بازیگري اســت؛ یعني بدن و بیان را مي شناسد، 
امــا اگر لغزشــي هــم دارد که زیاد به چشــم 
نمي آید و همیــن اندک نیــز در ادامه تمرین ها 
و مشــق هاي تئاتري از بین مي رود. او میشــل را 
طوري بازي مي کند که شــیرین و بامزه باشــد و 
بیشتر اوقات از دســت هایش استفاده مي کند و 
کمتر متوجــه امکانات موجود در پیکره بلندش 
اســت که مي توانــد بیش از اینها بــدن را براي 
خلق لحظات خنده دار در خدمت بگیرد. شــاید 
قدکوتاه ها و قدمتوســط ها فرزتر باشند و بهتر از 
پسِ کمدي برآیند، اما قدبلندها امکان بیشــتري 
براي خنداندن دارند و این خود تمرین هاي بدني 
دیگری مي خواهد که در این جست وجوگري ها 
بازیگري را هوشیارتر به بدنش کند. به هر تقدیر، 
ژوله کم نمي آورد و حتي نمره پذیرفته شــده ای 
هم مي گیرد. او هنوز تا شاگرد ممتازشدن فاصله 
دارد، اما هوش و اســتعدادش را دارد. خیلي ها 
دیرتر متوجه استعدادهاي چندگانه  خود در هنر 
مي شوند و در یک استعداد مي مانند؛ یعني ژوله 
پیش از این چهار ســال فقط در نوشتن خلاصه 
مي شــد، اما حــالا مي تواند با همین ســماجت 
بازیگــري را هــم دنبال کند و اینکــه هوادار نیز 
دارد، انگیــزه مي شــود از این حرفــه همچنان

 بهره مند شود.
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